
32
مجله  دانشمند/سری جدید 

شماره 19 
بهمن 1402

32

روایت خانه

کردنــد.  اعتمــاد  کــه  هســتم  فــارس  مخابــرات 
احســاس  مــا  کــه  شــد  باعــث  اعتمــاد  ایــن 
»آقــا  گفتــم:  شــود.  برابــر  صــد  مســئولیت مان 

دهیــم.« انجــام  را  کار  ایــن  بایــد  هــم  بمیریــم 
دهیــد  انجــام  را  کار  اینکــه  »بــرای  گفتنــد: 
پشــت  کنیــد.«  کار  مرکــز  در  بیاییــد  بایــد 
مخابراتــی  بــزرگ  مرکــز  یــک  کریم خانــی  ارگ 
هســت بــه نــام مرکــز شــهید کامیــاب. مــا دیگــر 
مــاه،  یعــنی 3  آنجــا.  بردیــم  هــم  را  رختخواب مــان 
شــبانه روز مــا آنجــا بودیــم. طــوری کــه آنقــدر مــا 
می نشســتیم یــا ســاعت ها پــا می شــدیم بــالای 
خــبر  چــه  ببینیــم  می چرخیدیــم  اپراتورهــا  ســر 
می گرفــت.  پایمــان  ماهیچــه  پشــت  کــه  اســت 
همــان  ازدواجــش  بچه هــا  از  یکــی  اســت  یــادم 
ــام  ــرای ش ــا ب ــط م ــروسی اش فق ــب ع ــود. ش ــع ب موق
توانســتیم برویــم آنجــا و برگردیــم. یــادم اســت 
ــه  ــرای اینک ــرد ب ــش را ک ــام تلاش ــرکت تم ــه آن ش ک
می دانســت  چــون  حــتی  نیفتــد.  اتفــاق  کار  ایــن 
شــرط   بــود  آمــده  اســت،  ســخت  کار  ایــن  چقــدر 
ــر  گ ــه ا ــود ک ــه ب ــا گفت ــه اپراتوره ــود. ب ــرده ب ــدی ک بن
دهــد،  انجــام  را  کار  ایــن  توانســت  شــرکت  ایــن 

ــا  ً 200 ت ــلا ــالا مث ــم. ح ــام می ده ــما ش ــه  ش ــه هم ــن ب م
ــس کردیــم  ً لم ــا ــین کار واقع اپراتــور بود.مــا در ح
چقــدر کار ســختی اســت. طراحــی و پیاده ســازی 
یعــنی  دادم.  انجــام  مــن  خــود  هــم  را  کار  ایــن 
 5-6 و  ســاختم  خــودم   ً تقریبــا را  چــیزش  همــه 
ــا  ــتم م ــاه 90، سیس ً خردادم ــا ــدش، تقریب ــاه بع م
کار  زیــرا  زیــاد،  ســختی های  بــا  البتــه  شــد،  آمــاده 
آزمایــی  ســرور  روی  مــا  می کــرد.  پیــدا  اشــکال 
شــب ها  اینکــه  به خاطــر  می دادیــم.  انجــام  کار 
پایین تــر،  ریســکش  و  بــود  پایــین   )load( لــود 
مشــکل  یــک  یک دفعــه  امــا  مــی داد.  جــواب 
پیــدا می کــرد و می دیدیــم 118 هنــگ کــرد. خیلــی 
اســترس داشــت. بمانــد کــه در همــین حــین کــه 
به خاطــر  اپراتورهــا  می کردیــم،  کار  داشــتیم  مــا 
بــه  و  کردنــد  اعتصــاب  حقوق شــان  کمبــود 
و  به هم ریختــه  اوضــاع  خیلــی  کشــید.  هــم   BBC

ــرد و  ــک ک ــدا کم ــب خ ــی خ ــود. ول ــبی ب ــب  و غری عجی
طبــق معمــول تــلاش کردیــم و 118 شــیراز آمــد بــالا. 
ــان  ــنی همزم ــود. یع ــی ب ــه تدریج ــن پروس ــب ای خ
آمــوزش  و  می ســاختیم  هــم  آدم  داشــتیم 

. یــم د ا می د

  
ما در سال ۹۱ کل 

استان فارس را 
تحت پوشش قرار 

دادیم. عمده ی 
اپراتورهایمان دورکار 

بودند. آن مرکز 
عریض وطویل، جمع 

شد. کلی کمک کرد 
هزینه ی مخابرات 

پایین آمد. اپراتور 
هم راضی بود. اما 

مردم یک جاهایی ابراز 
نارضایتی می کردند که 

مثلًا چرا سروصدای 
بچه می آید یا این طور 

چیزها. ولی اصل 
موضوع کل استان 

بود. مثلًا ما سرریز 
شیراز را می آوردیم 

جهرم. شیراز 
اپراتورهایش در طول 

روز هزار تا تماس جواب 
می دادند. آمارش 

هست هر ۱۶ ثانیه یک 
تماس. 


